
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 نكاتى دربارة آشنايى بيشتر با مصطلحات اديانى در ترجمه

 ... مكاتب تفسيرىةتاريخچ ة كتابنقدى بر ترجم

 *مظفر محمدحسن محمدى

  
هـا   اي از دانـش  هاي مربوط به هر رشته  در ترجمة متن  

بــشري عــلاوه بــر اينكــه متــرجم بايــد از و معــارف 
هاي زبان مبدأ و زبان مقصد اطلاع داشته و بـر       ويژگي

ــد از      ــد باي ــته باش ــافي داش ــسلط ك ــان ت ــر دو زب ه
مصطلحات علمي و تخصصي آن رشته نيـز شـناختي          

مقالــة حاضــر ضــمن . بايــسته و كــافي داشــته باشــد
ة مكاتـب تفـسيري و   تاريخچ ـترجمـة كتـاب     بررسي

گرانــت . اثــر رابــرت م(،  مقــدسابهرمنــوتيكي كتــ
ديويد تريـسى، ترجمـه ابوالفـضل سـاجدى، نـشر            و

پژوهـــشگاه فرهنـــگ و انديـــشه اســـلامى، چـــاپ 
عنوان اصـل انگليـسى ايـن كتـاب چنـين           . 1385 اول

نكـاتي را   )(A Short History of the Interpretation of the Bible (second edition 1984) :اسـت 
  . يز ترجمة مصطلحات ادياني در بر دارددربارة ترجمة آن و ن

                                                                         
 . عضو هيئت علمى دانشگاه اديان و مذاهب*
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  مقدمه
وجوى كتابى بودم كه بـه      چندى قبل به منظور مطالعه در طرح پژوهشى خود، در جست          

هاي تفسيرى پيش از ظهور اسلام پرداخته باشد تا اينكـه             تاريخ تفسير و مكاتب و روش     
ا آنجـا كـه   ت. دست يافتم كتاب مقدستيكي  مكاتب تفسيرى و هرمنو ةتاريخچ به كتاب 

    نخستين كتابى است كه در اين زمينه بـه فارسـى ترجمـه        نگارنده اطلاع دارم، اين كتاب 
ويژه   آن به  ةهاي عمد   در اين كتاب سير تاريخى تفسير كتاب مقدس و جريان         . شده است 

گرايى ارائه شده اسـت و مطالعـة آن بـراى عمـوم              قابلِ ظاهرگرايى و تأويل   تدو جريان م  
هـاي اديـان و الاهيـات سـودمند      ويژه دانـشجويان رشـته    اين مباحث و به   مندان به     علاقه
 آن از ناهموارى خـالى نيـست و       ة كتاب احساس كردم كه ترجم     ة با شروع مطالع   1.است

 وقتى كه در طى مطالعه مـواردى        شد، مخصوصاً   رفتم اين احساس بيشتر       تر    هر چه پيش  
داشـت،  زيـادي   شكالاتى كه نمود و بروز      يكى از ا  .  مقابله كردم   كتاب  را با متن انگليسى   

هـاي فارسـى بـه     اطلاعى از مصطلحات اديانى بود ـ ضعفى كه در بسياري از ترجمه  كم
بـه هـر حـال تـصميم        . هشگران اديان و مذاهب پوشيده نيست     خورد و بر پژو     چشم مى 

ز  ازبـان  يادآور شوم تا هم خوانندگان فارسـى در مورد ترجمة اين كتاب  گرفتم نكاتى را    
هاي احتمالىِ بعـدى   مطالعة اين كتاب بهره بيشتري ببرند و هم اينكه اين نكات در چاپ      

ام؛  را ذيل سه عنوان گـردآورى كـرده       بندى اين نكات، آنها      براى دسته . كتاب لحاظ شود  
البته اين كار به معناى تمايز كامل آنها از هم نيست و ممكن است بتوان مواردى را ذيـل      

 . يز قرار دادهاي ديگر ن عنوان

 

  مصطلحاتةنكات مربوط به ترجم

 آن هـم    ةدر ترجم ـ اسـت كـه     طور مكرر در اين كتاب به كـار رفتـه             به theology ةواژ. 1
                                                                         

اثـر فهـيم عزيـز،    ) بـه عربـى   (علـم التفـسير   كتـاب   : در اين زمينه آثار ديگـري نيـز در دسـترس هـستند ماننـد              . 1
 كتـاب  ؛34، شهفـت آسـمان   ،امـد فياضـى   ترجمـه ح   ،»تاريخ تفسير كتاب مقـدس     «ة مقال ؛دارالثقافه قاهره  نشر

 ترجمــه بهــروز حــدادى، نــشر مركــز مطالعــات و تحقيقــات اديــان و مــذاهب،  ،درســنامه الاهيــات مــسيحى
فهـم كتـاب مقـدس      : 2 ترجمه حـسين تـوفيقى، فـصل       ،)2ج(يهوديت، مسيحيت و اسلام      كتاب   ؛339ـ329ص

مدكاظم شاكر، فصل پـنجم و شـشم        نوشته كارل لوفمارك ترجمه مح    كتاب مقدس چيست؟    و   ؛)236ـ129ص(
 ). 128ـ93ص(
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گذارى غلط نيست، ولـى بهتـر اسـت         البته اين معادل  . »كلام«و هم   آمده است   » الاهيات«
 ـ            ا آنجـا كـه   كه در ترجمة چنين متونى وحدت رويه حفظ شـود و در برابـر يـك واژه ت

ويـژه اگـر تفـنّن در     ممكن است در سراسـر ترجمـه از يـك معـادل اسـتفاده شـود، بـه               
 ؛ متفاوت به كـار رفتـه اسـت        ةه در متن اصلى نيز دو واژ      گذارى موهمِ اين باشد ك     معادل

 انتقـال از كـلام   ةقـرون وسـطا دور  «  :اسـت  چنـين آمـده   6 و   5 سـطر    131مثلاً در ص    
ايـن عبـارت مـوهم آن       . »هيات و تفسير كتاب مقدس است     به شكاف ميان الا   ... تفسيرى

 در حالى   ؛ تفسير كتاب مقدس    و كلام تفسيرى، الاهيات  : است كه ما با سه چيز مواجهيم      
مثـال ديگـر ص     . انـد   به كار رفتـه    theologyيك چيزند و در برابر      » الاهيات«و  » كلام«كه  

بـه  » كلام كتـاب مقـدس    «و  » الاهيات كتاب مقدس  « است كه در آنها      10 و   9 سطر   228
 2، س39مثـال ديگـر ص  . اند  در حالى كه هر دو يكى؛ موهمِ افتراق آنهاستكهكار رفته   

 الاهيات او از    از طرف ديگر، پولس به طور طبيعى ذهن كلامى دارد، البته مطمئناً           «: است
  . چيز استيك » الاهيات«و » كلام«منظور از  در اينجا نيز ؛»نوع الاهيات ما نيست

 :به كار رود، زيرا» الاهيات« theologyشنهاد نگارنده آن است كه در برابر پي

گذارى بين علم كلام اسلامى و الاهيات يهودى و مسيحى           توان با اين معادل     مى. الف
 . فرق گذاشت

 . رود به كار مى» لاهوت «ةبراى الاهيات مسيحى واژنيز در عربى . ب

 جامع الاهيات   مثلاً ؛گذارى مصطلح است   ادلها نيز اين مع      برخى كتاب  ةدر ترجم . ج
(Summa theologica)   اثـر اسـپينوزا    سياسـى ـ الاهيـاتى   ةرسـال  ،)139ص( اثـر آكوينـاس 

 ). 171ص(اثر جان كريگ  اصول رياضى الاهيات مسيحى يا) 166ص(

در زبان فارسى هم به معناى علـم كـلام اسـت و           » كلام «ةتر اينكه واژ    از همه مهم  . د
 گـاهى ممكـن   theology به كـاربردن آن در برابـر     اين رو ؛ از   ناى سخن و گفتار   هم به مع  

در هـر دو معنـا بـه كـار     » كـلام « نزديكى ة اگر به فاصل مخصوصاً،انگيز باشد   است شبهه 
 16و در س  است  به معناى سخن و گفتار به كار رفته         » كلام «2 س 155صدر   مثلاً   ؛رود
ترجمه كـرديم، بهتـر     » كلام« را به    theologyگر هم    به هر حال ا    1. به معناى الاهيات   17و  

                                                                         
رويكردهـاي  «: است كه در عنوان مطلب آمده) 301، ص1ج (ها فرهنگ تاريخ انديشهنمونة ديگر از اين نوع در  . 1

كـلام  «و  » كـلام اسـتعاري   « است و در ادامـة مطلـب         theologicalمعادل  » كلامي«و در اينجا    » كلامي به استعاره  
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را » كـلام  «ةها را به كار بـريم نـه واژ          همين واژه » سخن و گفتار  « معناى   ةاست براى افاد  
 ). »بافت سخن«گفته شود » بافت كلام« به جاى 2مثلاً در همين صفحه سطر (

2 .Bible    ل از عهـد  كتاب مقدس متـشك . شود ترجمه مى» كتاب مقدس« در فارسى به
هـاي    و كتـاب  ) اسفار خمـسه  (= عهد عتيق متشكل از تورات      . عتيق و عهد جديد است    

.  اسـت  هاي ديگـر    و رساله ) چهار انجيل (ديگر است و عهد جديد نيز متشكل از اناجيل          
 ولى بـسته    ؛است» عهدِينى«يا  » كتاب مقدسى  «biblical دقيق وجه وصفى     ةبنابراين ترجم 

يـا  » تـوراتى «توان آن را به       ، مى  است در آن به كار رفته    ) biblical(به سياقى كه اين كلمه      
و در ادبيـات اسـلامى   هـستند   تـر      ايـن دو تعبيـر مـأنوس       ؛ زيرا نيز ترجمه كرد  » انجيلى«
 تلفّـظ آنهـا   همچنـين   نيز تورات و انجيل به كار رفته اسـت، و           ) ويژه قرآن و حديث    به(

 .  استتر روان

كتـاب  «اش آن اسـت كـه بـه           خانواده  و كلمات هم   Bible ةبه هر حال اصل در ترجم     
» انجيـل «يـا   » تـورات « آنها بـه     ة ترجم ، مگر اينكه به حسب مورد     ،ترجمه شوند » مقدس

 ةترجمـه شـده كـه ترجم ـ      » پرستى انجيل« به   bibliolatry 4 س   164در ص   . مناسب باشد 
ه كـه در سـطر ماقبـل آخـر همـين صـفح       است، همچنان» كتاب مقدس پرستى«دقيق آن  

continental biblicism به »البتـه ايـن   (ترجمه شده اسـت  » اى كتاب مقدس گرايى قاره نص
 . )» اروپاةپيروى از نص كتاب مقدس در قار«: تعبير جالب نيست و بهتر است گفته شود

شـايد  .  انجيل بخشى از عهد جديد است و عهـد جديـد بخـشى از كتـاب مقـدس                 
قابـل  ) و نيز اطلاق تورات بر كل عهد عتيق(جديد مسامحه در اطلاق انجيل بر كل عهد  

و بلكـه در    اي نـاروا      مـسامحه پوشى باشد، ولى اطلاق انجيل بر كل كتاب مقـدس            چشم
  معمـولاً  زبـان    با توجه بـه اينكـه خواننـدگان فارسـى          مخصوصاً(مواردى نادرست است    

 در  )1/467( پـور  نفرهنگ جامع پيشرو آريـا     مثلاً در    ؛)دانند  انجيل را در مقابل تورات مى     
كه مـشتمل اسـت بـر    (انجيل، كتاب مقدس مسيحيان . 1«:  چنين آمده Bible ةتوضيح واژ 

                                                                                                                                                                        
در اين كاربردها به چه معناست آيـا الاهيـات مـراد اسـت يـا         » كلام«كند كه     ده را مردد مي   آمده كه خوانن  » لفظي

 به كار رفته يا چيز ديگر؟ البته بـا مراجعـه بـه مـتن     metaphorical theologyسخن و آيا كلام استعاري در برابر 
ريم از اينكـه در اينجـا كـل    در اين موارد به معناي سخن است نه الاهيات؛ بگـذ » كلام«شود كه  اصلي معلوم مي  

 . رسد ترجمه چندان دقيق و درست به نظر نمي
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انجيل بخشى از عهد جديد است و عهـد جديـد   . »)كتاب عهد عتيق و كتاب عهد جديد      
 بنابراين شايد اطلاق انجيل بـر عهـد جديـد از بـاب              ؛قسيم و در مقابل عهد عتيق است      

ت باشد، ولى اطلاق آن بـر عهـد عتيـق كـه قـسيم و جـدا و در       اطلاق جزء بر كل درس 
 ). قسيم الشىء ضد الشىءو (مقابل عهد جديد است درست نيست 

 ـ«:  است  چنين آمده  hexaemeron ةدر توضيح واژ   )3/2452(  در همين فرهنگ    ـانجيل 
يـل  تعبير انجنيز در اينجا . »ـ داستان شش روز آفرينش جهان توسط خدا      ـكتاب پيدايش   
 زيرا كتاب پيدايش بخشى از تورات است و به جاى آن بايد تـورات يـا                 ؛نادرست است 

 . كتاب مقدس گفته شود

كـه بخـشى از انجيـل    [كتـاب دانيـال   «:  اسـت چنين آمـده نيز  14ـ13 س 178صدر  
اين اشتباه  . كتاب دانيال بخشى از عهد عتيق است و انجيل بخشى از عهد جديد            . »]است

 . خورد  نيز به چشم مى)2/1284( رپو فرهنگ آرياندر 

 در مقابـل    canonical و   canonاصطلاح ديگرى كه نيازمند توضيح است، اصـطلاح         . 3
apocrypha   و apocryphal است .Canon  شـود كـه      هاي رسمى اطلاق مـى       كتاب ةبه مجموع

هاي موجـود در   مانند مجموعه كتاب(دارند نزد يهوديان يا مسيحيان مقبوليت و رسميت        
 ةهـايى اشـاره دارد كـه در ايـن مجموع ـ             به نوشـته   apocryphaو در مقابل    ) تاب مقدس ك

هـاي     كتـاب  ، مجعـولات  ،ملحقـات ها    اين كتاب در فارسى به    ــ  اند    رسمى پذيرفته نشده  
 بـه  هـا اخيـراً    ايـن كتـاب   (شـود     هاي قانونى ثانى گفته مى      غيرقانونى و مشكوك يا كتاب    

 رسمى كتـاب مقـدس اسـت و         ةهمان نسخ  canonاز  پس مراد   ). 1ندا فارسى ترجمه شده  
 ،)234 و 225ص(» قـانون شـرع   «،)224 و 169ص(» مجموعه قـوانين « به   canon ةترجم

بر ايـن   . نادرست است ) 276 و   270ص(» قانون«يا  و  ) 276 و   270 و   234ص(» قوانين«
 بـه  كردن اسـت نـه     قانونى /سازى رسمى /بخشى نيز به معناى رسميت    canonizationقياس  
 ). 235ص(گذارى  و قانون» تشريع«معناى 

4 .literal      اسـت،  ترجمـه شـده   » منطوقى« در موارد زيادى به  literalist  ظـاهرگرا « بـه «
                                                                         

، ترجمـه پيـروز سـيار،    هاي قانونى ثانى  كتاب:هايى از عهد عتيق كتاب. 1: وجود داردها  اين نوشتهاز دو ترجمه   . 1
زاده و جـواد     ترجمه عباس رسـول    ،)شده عهد عتيق   هاي فراموش   كتاب(اپوكريفاى عهد عتيق    . 2نشر نى؛   : تهران

  .مركز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى: قمباغبانى، 
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  و )123ص(» حاميان حمل بر معنـاى ظـاهرى      «يا  ) 110ص(» ظاهرگرايانه« يا) 112ص(
literalism   ترجمـه شـده     »حمل بر معناى ظاهرى   «يا  ) 92ص(» تفسير ظاهرگرايانه «به  نيز

 ). 124  و123، 113، 104، 103ص(. است

درست است، ولى اگر وحدت رويه و       هر دو   » ظاهرى«يا  » منطوقى« به   literal ةترجم
 بـه   literalگذارى را نيز مد نظر داشته باشيم، شـايد بهتـر باشـد كـه                 بودن معادل  يكدست

مين تعبير بـه كـار رفتـه و    هنيز  literal ةخانواد  زيرا در كلمات هم؛ترجمه شود » ظاهرى«
بـه عـلاوه بـراى      . »حمـل بـر معنـاى منطـوقى       « يا   »گرايانه منطوق«  است مثلاً گفته نشده  

 لـذا در  ؛تـر اسـت   تر و هم مصطلح  هم واضح » منطوقى«از  » ظاهرى« زبان   فارسى ةخوانند
» ظاهرگرا«تعابير است ــ  كه در نقد و بررسى آن نوشته شده         ــ  بخش سوم همين كتاب     

و ) 292ص(» ظـاهرگرايى «،  )297 و   293،  291ص(» معناى ظـاهرى   «،)291 و   287ص(
 ة در ترجم  2 س 111 ديگر اينكه در ص    ةقرين. به كار رفته است   ) 293ص (»ظاهرگرايان«

apparent meaning» اى باشد بـر اينكـه    تواند قرينه مىاست كه آمده » معناى ظاهرىliteral 

meaning   زيرا ؛ترجمه شود ) »معناى منطوقى «نه  (» معناى ظاهرى «به  بايد   نيز apparent   بـه
، »ظـاهرى « به   literalبنابراين پيشنهاد آن است كه      ). نه منطوقى (شود    ترجمه مى » ظاهرى«

literalist و » گرايانه/ظاهرگرا« بهliteralism ترجمه شود» ظاهرگرايى« به . 

تقيـد و   به معنـاي    ) گرايىظاهر (literalism. اى را متذكر شوم     در اينجا لازم است نكته    
يـا  » گرايـى  لفـظ «بـه   هـا     و در برخـى از ترجمـه      اسـت   تمسك به ظاهر الفـاظ و متـون         

»سـتون اول   3/1934( ها  فرهنگ تاريخ انديشه  در كتاب   . استبرگردانده شده   » گرايى نص ،( 
docetism   ترجمه شده و گفته شده كه اين واژه در الاهيات مـسيحى بـه              » ظاهرگرايى« به
آشـوري،  ( »ظاهرانگـارى « به معناى    docetismولى بايد گفت كه     . است» ظاهرگرايى«معناى  

يـا  » انگـارى  روح«هـا نيـز بـه         و در برخى از ترجمـه     ) »ظاهرگرايى«نه  ( است   )117: 1384
 گرايشى در صدر مسيحيت اسـت كـه         docetismمراد از   . ترجمه شده است  » انگارى شبح«

 :1386 هيـك، : رك( ند؛دانست   و رنج او را ظاهرى مى      ندپنداشت  عيسى را فاقد بدن واقعى مى     
بنـابراين  . تـرى باشـد    معادل مناسب » انگارى شبح«رسد كه     به نظر مى  با اين توضيح،     )73

 ؛ترجمه شود » انگارى شبح« به   docetismو  » ظاهرگرايى« به   literalismپيشنهاد آن است كه     
ــه docetism در صــورت ترجمــةولــى   literalism ان در ترجمــةتــو مــي» ظاهرانگــارى« ب

»اشـتباه  » ظاهرانگـارى  «و» ظـاهرگرايى «را به كار برد تا ميان       » گرايى لفظ«يا  » گرايى نص
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 1.پيش نيايد

 178در ص . ها نكـره شـوند      شود كه معرفه     اعَلام باعث مى   ةگاهى اشتباه در ترجم   . 5
ن بلعـام   درسـت آ ةترجم ـترجمه شده است، در حـالي كـه        » بالام« به   Balaamسطر آخر   

در و  ) 24 تـا    22سـفر اعـداد، بـاب       (آمده است   بعور در كتاب مقدس      داستان بلعام بن  . است
مـشاهده  . )29ـ7/26 :1384مكارم شيرازي،   : رك( ادبيات اسلامى به بلعم باعورا مشهور است      

شود كه امور قريب و معرفه      كنيد كه چگونه همين اشتباه كوچك در ترجمه باعث مى           مى
 . ه به امورى غريب و نكره تبديل شوندبراى خوانند

است كه بـراى    ) 163ص (2»پورفيرى« به   Porphyry ةاى ديگر از اين نوع، ترجم       نمونه
، نامى غريب است، در حـالى كـه مـراد از او همـان فرفوريـوس                 زبان  خوانندگان فارسى 

  .)38 :1387  و39 :1368 كاپلستون،: كر( معروف است

ماننـد  ... «:  اسـت  در اين عبـارت   » ميشه لانگلو « به   Michelanglo ة ترجم ، ديگر ة نمون
براى ). 281ص(» ...متون كلاسيك افلاطون، ارسطو، دانته، ميشه لانگلو، شكسپير و غيره         

آيد كه اين نام عجيب و غريـب چيـست كـه در               سؤال پيش مى  اين  زبان    فارسى ةخوانند
 اًقرارگرفته است، مخـصوص   دانته و شكسپير      ، ارسطو ،همچون افلاطون   رديف مشاهيرى 

ف معـرو   »ميكلانژ«  مراد از او همان   آنكه    حال. نيامده است   او نيز در پاورقى     كه نام لاتين  
  .)4/3293: پور فرهنگ آريان( است

فرهنـگ اعَـلام كتـاب      توان به     جا يادآور شويم كه براى اعَلام كتاب مقدس مى         همين
 هـاي خـاص     فرهنگ تلفظ نـام   علام لاتين به    و براى اَ   الدين اعلم   نوشته اميرجلال  مقدس

هاي لاتينـى نيـست،     نامةالبته فرهنگ اخير جامع هم.  فريبرز مجيدى، مراجعه كرد    ةنوشت
ها نگاشته شـده و       هاي خاص در ترجمه     سازى اعَلام و نام    ولى به هر حال براى يكدست     

                                                                         
ترجمـه  .  عبارت حاوى اين اصطلاح نيز درسـت نيـست         ةترجم] ها  فرهنگ تاريخ انديشه  [البته در كتاب مذكور     . 1

رت انگليسى چنين  عبا). همان(» )...ظاهرگرايى( بايد رنج ببرند     اين آموزه كه عيسى يا مسيح صرفاً      «: چنين است 
 ...The doctrin that either Jesus or the Christ merely seemed to suffer: است

 در ترجمه نيامده است، در حالى كه نكته اصلى در همين  توجه نشده و اصلاseemed toًدر اين ترجمه به تعبير 
رسيده كـه او رنـج بـرده     ه و به نظر مى رنجى ظاهرى بودتعبير نهفته است يعنى اينكه رنج عيسى يا مسيح صرفاً    

 ). و در واقع رنجى نبرده است(است 

 . دهد ترجمه را نيز نشان مىيكدست نبودن كه است ترجمه شده » پروفيرى« به 101البته همين نام در ص . 2
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  .ها گامى است در جهت استاندارد كردن و پرهيز از هرج و مرج در ترجمه

 .  است»شِمع«ترجمه شده كه املاى درست آن » شِما« به shema :27ص. 6

اين ترجمـه بـه   . ترجمه شده است» كشيش عالى رتبه« به high priest :9 س29ص. 7
 بـه روحـانى مـسيحى اطـلاق          ولى در فارسى كشيش معمـولاً      ؛لحاظ لغوى غلط نيست   

كـاهن  «يـا   » رئـيس كهَنـه   « همـان     مراد از اين تعبير در اينجا      .شود نه روحانى يهودى     مى
بـراي  ( هاي قديم و جديد كتاب مقدس به كار رفته است           يهود است كه در ترجمه    » اعظم

 .  به كار رفته استدو تعبير نيز همين 58 و 56در ص. )63: 14مرقس : نمونه رك

 به  65ترجمه شده و در ص    » هلاكه«و  » حقاده« به   Halakah و   Haggada :33ـ32ص. 8
اين دو واژه به ترتيـب بـه        . اين ترجمه نه يكدست است و نه مصطلح       . »هلكا «و» حقدا«
تـوان بـه ايـن منـابع       براى اطلاع از مفهـوم آنهـا مـى    .شوند  ترجمه مى » هلاخا«و  » اگادا«

عـدالت كيفـرى در آيـين       ؛  241 عبـدالرحيم سـليمانى، ص     ة نوشت ،يهوديت: مراجعه كرد 
  .30ترجمه و تاليف حسين سليمانى، ص ،يهود

 ةترجم ـامـا  آمـده  » هـا  مقـدس  مقـدس «تركيـب   Holy of Holies ة در ترجم:58ص. 9
 »الاقداس مـسما اسـت   اى كه به قدس آن خيمه  «؛ مانند »قدس الاقداس است  «مصطلحش  

 . )3:9رساله به عبرانيان، (

ترجمه شده، ولى در سطر » رسائل شبانى« به pastoral epistles 10ـ9 س64در ص. 10
 مترقـى حكومـت كليـسايى كـه بـه همـت كشيـشان               شكل نسبتاً «:  است  چنين آمده  11

انـد؛ و     منعكس شد، به اين نكته اشاره دارد كه آنـان ناشـى از حيـات پـولس برنخاسـته                  
. »هاي پولس اسـت     تر از آموزش    يافته هاي كشيشان در باب كتاب مقدس سازمان        آموزش

 ، همان رسائل شـبانى اشـاره دارد  كه بهاست  آمده the pastoralدر اينجا در متن انگليسى 
:  درست چنين است   ةترجم. ترجمه شده كه نادرست است    » كشيشان«ولى در ترجمه به     

ل بازتاب يافته اسـت حـاكى از آن         ئ مترقى حكومت كليسايى كه در اين رسا       شكل نسبتاً 
اند، و تعاليم آنها دربارة كتاب مقدس         است كه آنها در دوران زندگى پولس شكل نگرفته        

آمـده  » ها شبانى «pastorals نيز در ترجمه 223در ص. تر است يافته ز تعاليم پولس سازمان   ا
 . »رسائل شبانى«كه بايد گفته شود 

 اسـت كـه بهتـر اسـت گفتـه      in oral form ةترجم» به شكل لفظى «:13 س69ص. 11
ه آمد» سنت لفظى «oral traditionة  در ترجم8 س224نيز در ص. »به شكل شفاهى«: شود
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  .  است»سنّت شفاهى«كه مصطلحش 
در اينجا توجيه تنها به واسـطه ايمـان محقـق           «:  است  چنين آمده  2 س 76در ص . 12

 . Here is justification by faith only: عبارت انگليسى چنين است. »شود مى

justification است، ولى » توجيه« در لغت به معناىjustification by faith هـاي    از آمـوزه
بـراى توضـيح   ( اسـت  »آمرزيدگى از راه ايمان«كه به معناي ساسى الاهيات مسيحى است  ا

 متـون  ةبنابراين در ترجم. )1385مفتاح، نيز  و 268ـ217 :1382  اليستر مك گراث، :ركاين مفهوم   
 . تخصصى تنها مراجعه به فرهنگ لغت و معانى لغوى كافى نيست

 ةدر ترجم ـ» گرايـى  تاريخ«. »ك استگرايى آن مشكو ولى تاريخ«: 10 س 118ص. 13
historicity   منـدى  تـاريخ «بـه   در اين جمله معناى مناسبى نـدارد و بايـد           است؛ اما    آمده / 

 :قـس (آيـد    مـى  historicism در ترجمـه      معمـولاً  »گرايى تاريخ«.  ترجمه شود  »بودن تاريخى
 . )15 س19ص

ــ:123ص. 14 ــسران  «philosophical interpreters ة در ترجم ــسفىمف ــه  » فل ــده ك آم
ــر ــه شــود بهت ــز در 258در ص. »مــشرب فيلــسوف /مفــسران فيلــسوف«: اســت گفت  ني
مفـسر  «آمـده كـه بهتـر اسـت گفتـه شـود       » مفسر كلامـى  «theologian interpreter ةترجم

 . »متكلم /الاهيدان 

كـه بـراى   است آمده » هنرهاى ليبرال «liberal arts در ترجمه :13ـ12 س136ص. 15
 اي  درسـى ةمراد از اين تعبير هفـت رشـت  . ارسى مقصود از آن روشن نيست  خوانندگان ف 

 :كر( شـده اسـت     است كه در مدارس قـرون وسـطا تـدريس مـى           ) هفت علم مقدماتى  (
  .)142 :1387  كاپلستون،؛3/3020 :پور فرهنگ آريان

كه است  قرار داده شده     Christological معادل» شناسانه  عيسى «: سطر آخر  149ص. 16
 Christology ة سـطر آخـر در ترجم ـ      183نيز در ص  . ترجمه شود » شناسانه  مسيح « به بايد

 . صحيح است» شناسى مسيح«كه است آمده » شناسى عيسى«

 fourth(» انجيـل چهـارم  «به اشتباه است و بايد » چهارمين تورات «:2 س150ص. 17

Gospel (ترجمه شود . 

» مـسيحى  يهوديان تازه «gentile converts to Christianity ة در ترجم:10 س151ص. 18
 مسيحيان غيريهودى  تازه«يا  » مسيحى غيريهوديان تازه «آمده كه نادرست است و بايد به        

 .ترجمه شود »نوكيشان از غيريهوديان«يا » الاصل
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ــسيح «:25 س151ص. 19 ــان م ــد  » شناس ــت و باي ــتباه اس ــه اش ــل«ب ــسان انجي » نوي
)evangelists ( ديكون «:153 و   152ص. ترجمه شود «)deacon (      اس «در فارسـى بـهشـم« 

 . شود ترجمه مى

كـه  اسـت  آمـده  » يافتـه  كـلام سـازمان   «systematic theology ة در ترجم ـ:174ص. 20
كتابى نيز به همين نام بـه    . است» مند  الاهيات نظام « مصطلح آن    ةمصطلح نيست، و ترجم   

ولفهـارت پـاننبرگ، ترجمـه       اثر   ،مند  درآمدى به الاهيات نظام   : فارسى ترجمه شده است   
 . 1386نشر مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، : قمعبدالرحيم سليمانى، 

آمـده كـه مـراد    » نظريـه افـسانه مـسيح    «Christ-myth theory ة در ترجم ـ:177ص. 21
كتـابى بـه    نيـز   در ايـن بـاره      . تـر اسـت      است و اين مصطلح    »بودن مسيح   اسطوره ةنظري«

ترجمـه  اثـر آرچيبالـد رابرتـسون،       ،  عيسى اسطوره يـا تـاريخ     : استفارسى ترجمه شده    
 نيـز در    227-226در ص . 1378مركـز مطالعـات اديـان و مـذاهب،          : قمحسين توفيقى،   

 .  است»زدايى اسطوره«آمده كه مصطلحش » زدايى افسانه« demythologizing ةترجم

ــه الوهيــست «Elohistic ة در ترجمــ:183ص . 22 ــين آمــده و در» گرايان ــاورقى چن  پ
هـاي كتـب     ناشـناس برخـى از بخـش       ةالوهيست نـام نويـسند    «: استداده شده   توضيح  

اش بايـد      است و در ترجمـه     Elohim منسوب به    Elohistic ولى اولاً . »...مقدس يهود است  
 بلكـه   ، الوهيست نام نويـسنده نيـست      ثانياً.  گفته شود  »الوهيمى« يا   »گرايانه     / گرا الوهيم«

هايى از كتاب مقدس و منبع آنها است كه در آنها به خداوند با               ن اشاره به بخش   مراد از آ  
 .)65ـ62 :1382 سليمانى، :براى توضيح در اين باره رك( اشاره شده است) نه يهوه(نام الوهيم 

 به form criticsو است ترجمه شده » نقدگرايى سازنده« به form criticism :204ص. 23
نقّـادى   / نقـد « متعارف و معهـود اسـت        ، اين تعبير  ة آنچه در ترجم   .»نقدگرايان سازنده «

 عزيـز، : قـس ( آمـده اسـت   » نقد صورى « 12 س 269كه در ص   چناناست؛   »شكل/صورت
) به معناى شـكل و صـورت   (form اشتباه بين حالت اسمىِ  ظاهراً.)»نقد الصور «،  104: تا  بي

گـذارى غريـب      ايـن معـادل    باعث) و درست كردن   به معناى ساختن  (با حالت فعلى آن     
ترجمه شده كـه نادرسـت اسـت و    » گرايى سازنده تاريخ«  نيز بهform history. شده است

 . »شكل / تاريخ صورت«: بايد گفته شود

 »تجـسد «آمـده كـه مـصطلحش       » تجسم «Incarnation ة در ترجم  :20 س 224ص. 24
 ة، ويراسـت  جـسد خـدا    ت ةاسطور :است و كتابى به همين نام به فارسى ترجمه شده است          
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مركز مطالعـات   : مظفر، قم   ترجمة عبدالرحيم سليماني و محمدحسن محمدي     جان هيك،   
 . 1386و تحقيقات اديان و مذاهب، 

ــر  ) Catholic Epistles(» رســائل كاتوليــك «:23 س224ص. 25 ــوانى اســت كــه ب عن
اطـلاق  و يهـودا    ) اول و دوم و سـوم     (، يوحنـا    )اول و دوم  (هاي يعقوب، پطـرس       رساله

 مخاطبـشان   ،هـاي پـولس      برخلاف رسـاله   ،اند و   ها عام و جهانى     رسالهاين  شود، زيرا     مى
 . افراد يا جوامع مسيحى خاصى نيست

26 .genealogical  ــه  19 س217صدر ــسبت«ب ــانه ن ــه 13 س249و در ص» شناس  ب
ترجمـة مـصطلح ايـن واژه        .ترجمه شده كه بهتر است يكـسان شـوند        » شناسانه  دودمان«
 1. است»ارشناسانهتب«

 

  مفردات و ساختارهاةنكات مربوط به ترجم

وقتى متكلمان اسـكندرانى تأكيـد ورزيدنـد        «: استآمده   چنين   15ـ12 س 16صدر  . 27
كه ممكن نيست خداوند از هيچ چيزى تأثير بپذيرد، مجبـور بودنـد عبـاراتى را از عهـد              

هر چيز دلالـت دارد تأويـل      قديم و جديد كه با وضوح كامل بر نفى تأثيرپذيرى خدا از             
 زيـرا صـدر     ؛اشكال اين جمله بدون مراجعه به متن انگليـسى نيـز آشـكار اسـت              . »كنند

آن هر دو به يك معناست و       ) نفى تأثيرپذيرى خدا  (و ذيل   ) تأثير بپذيرد ... ممكن نيست (
يم بين  مى) ، پاراگراف اول  4ص(با مراجعه به متن انگليسى      . معنا ندارد » تأويل كنند «ديگر  

: بنابراين در ذيل جمله بايد گفتـه شـود  . God is not impassible: كه ذيل جمله چنين است
 2و در ايـن صـورت اسـت كـه توضـيح متـرجم در پـاورقى                  » نفى تأثيرناپذيرى خـدا   «

و » نفـى «تـوان   كننـده، مـى   البته به جاى اين تعبير منفى در منفى و گيج. پذير است  توجيه
و در اين صورت ديگر نيـازى بـه افـزودن           » تأثيرپذيرى خدا «را حذف كرد و گفت      » نا«

 . نيستنيز پاورقىِ توضيحى 

                                                                         
نـشر   :تهـران  ترجمه داريـوش آشـورى،     ،تبارشناسى اخلاق هايى نيز با همين عنوان منتشر شده است مثل            كتاب. 1

؛ 1380هـاي فرهنگـى،    دفتـر پـژوهش   : تهرانباغى،   اصغر قره   نوشته على  ،تبارشناسى پست مدرنيسم  ؛  1377آگه،  
مـدخلى بـر تبارشناسـى      ؛  1380نشر فرزان،   : تهران نوشته اسماعيل يوردشاهيان،     تبارشناسى قومى و حيات ملّى    

 . 1384يشه اسلامى، پژوهشگاه فرهنگ و اند: قمنوشته حسين كلباسى اشترى،  ،كتاب مقدس
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ايـن عبـارت    . »انجيل غيرلوقايى كه شخـصى غيريهـودى اسـت         «:12 س 29ص. 28
» انجيـل لوقـاى غيريهـودى   «كه ترجمـة درسـت آن    است Gospel of gentile Luke ةترجم
 . استغلط » غيرلوقايى« بنابراين ؛)4 س63 ص:قس( است

بـه عبـارت    [شده در اينجا مثال روشـنى نيـست يـا            ديدگاه ارائه  «:3ـ2 س 40ص. 29
 تـوان تقريبـاً   مانند رازى مخفى، نوع گفتارى اسـت كـه آن را مـى   ] ديگر مطلبى است كه

كـردن آن افـزوده    اين جمله با اينكه عبارت داخل كروشه نيز براى مفهـوم   . »تأويل ناميد 
 : عبارت انگليسى چنين است. ستشده، ولى باز هم نامفهوم ا

Here the idea is not so much of an obvious example, or type, as of a hidden mystery, 

which might almost be called allegory.  

ــب  ــزارهدر » ...not so much... as«تركي ــگ ه ــتون دوم1585ص( فرهن ــه )، س ــه« ب ... ن
شـده در    ديـدگاه ارائـه   :  اين جمله چنـين اسـت      ةن ترجم بنابراي. معنا شده است   »...بلكه
تـوان آن را    مـى نه نمونه يـا نـوعى روشـن، بلكـه رازى مخفـى اسـت كـه تقريبـاً          اينجا

 . ناميد تمثيل

بازى يعنى تأكيد بر كلمات مفـرد بـه           آن لفظ  ةترين مشخص   مهم «:4ـ3 س 50ص. 30
رسـد    كـه بـه نظـر مـى       است  ه   آمد verbalism ةبازى در ترجم   لفظ. »بهاى مفاد كلام است   

در مقابـل تأكيـد بـر    باشد، خصوصاً كـه ايـن واژه   تر    مناسبمعادلي  » محورى لفظ/واژه«
 : عبارت انگليسى چنين است.  قرار دارد)context(بافت و سياق سخن 

The most striking feature of it is its verbalism, its emphasis on single words at the 

expence of contexts.  

محـورى اسـت،      آن واژه  ةترين مشخـص    مهم: تر اين جمله چنين است       مناسب ةترجم
 . يعنى تأكيد بر مفردات جمله به بهاى از دست رفتن سياق و بافت آن

 آمده كه نادرست اسـت  the epistle ةدر ترجم» اين رسايل« 10 و 9 س52در ص. 31
و مـراد از آن همـان       )  اسـت   آمده 13 سطر   كه در  چنان. (ترجمه شود » اين رساله «و بايد   

 . رساله به عبرانيان است كه در سطور پيشين مورد بحث بوده است

مـتن  . »... خـود  ةاو در فصل يـازدهم عهدنام ـ     «:  است  چنين آمده  3 س 59در ص . 32
 : چنين استآن انگليسى 

in the eleventh chapter of his treatise...  
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 به معنـاى    treatise .»...اش  در باب يازدهم رساله    ]عبرانيان رساله به    ةنويسند[او  «يعنى  
 ). نه عهدنامه( است »رساله«

سپارى خود بـراى عهـد       نويس در جان   متاى انجيل «:  است  آمده 23 س 60در ص . 33
 :  اين عبارت استةكه ترجم» قديم

... in his devotion to the old Testament 

/ بـستگى   دل«: و بهتـر اسـت گفتـه شـود        خيلـى جالـب نيـست       » سـپارى  جان«تعبير  
در ترجمـة عبـارت      نيز   14 س 70در ص . »بندى به عهد قديم    پاي/ سرسپردگى/ دلدادگى

Who are so devoted to the Old Testament  قـدر   يابد كه آن مسيحيانى مى«است، چنين آمده
/  دلبـسته  چنـان  آن«:  بهتر است چنين گفتـه شـود       كه» ...اند  خود را فداى عهد قديم كرده     

  .»...اند كه بند به عهد قديم پاي

 New(» عهـد جديـد  «آمده كه نادرست است و بايد » عهد قديم «2 س74در ص. 34

Testament (زيرا  ؛باشد» اين انجيل « نادرست است و بايد      »اين اناجيل «نيز   7سدر  . باشد 
 . كند  اشاره ميكه به انجيل لوقااست  آمده itدر متن انگليسى ضمير 

پـس از اينكـه معنـاى منطـوقى خـارج           «:  اسـت   سطر اول چنين آمده    91در ص . 35
:  اسـت آمـده نيـز   23 س151 و در ص(After the literal sense has been excluded)» گـردد 

ولـي  ؛ (even while he tride to exclude it)»كوشـيد  حتى در حالى كه او براى اخراج آن مى«
  »قى كتـاب مقـدس را از آن اسـتخراج كنـد           معنـاى منطـو   «:  است آمده 12 س 99در ص 

(to exclude the literal meaning of scripture)؛ exclude   به معناى طرد كردن و اخـراج كـردن 
 .  نادرست استقطعاً) استخراج كند(وم س ةاست و جمل

ها براى اوريگن در كتـابش بـا نـام          اين ويژگى «:  چنين است  95 پايانى ص  ةجمل. 36
 This task was reserved for: عبارت انگليسى چنين است. »وس شده بود معكدربارة اصول

Origen, in his De Principiis .  
به اوريگن در كتابش بـه نـام        ) يعنى پديد آوردن نظام الاهياتى    (كار  / اين وظيفه  :يعنى

ذخيره كردن، كنارگذاشتن و اختـصاص  « به معناى reserve.  اختصاص يافتدربارة اصول 
اگر جمله درست ترجمه شود، ديگر نيازى بـه توضـيح           . »معكوس شدن «ت نه    اس »دادن

معكـوس كـردن،    « به معناى    reverse در اينجا با     reserve اًظاهر. در پاورقى نيز نخواهد بود    
 . اشتباه شده است )7، س40 ص:قس(، »وارونه كردن
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در اينجـا   » رسـاله «. »...دهد  رساله به ما نشان مى    «:  چنين است  134سطر آخر ص  . 37
 در اين مـتن در برابـر   letter زيرا ؛رسد نادرست به نظر مى   است كه    آمده   letterدر ترجمه   

 به كار رفته اسـت و معنـاى آن   anagogy و allegory ،moral meaningسه معناى ديگر يعنى 
در . يعنى معناى ظاهرى يـا نـص عبـارت   ) 7 س91مثل ص ( است   »نص / حرف / لفظ«

ــز 16 س146 و ص14 س54 و ص5 س52ص ــه letter ني ــه« ب ــه  » نام ــده ك ــه ش ترجم
 . ترجمه شود »نص / لفظ / حرف«به بايد نادرست است و 

 . »والا قبل از بازجويى به دادگاه احضار شد«:  است چنين آمده9 س158صدر . 38

Valla was summoned before the Inquisition 

 در  before. اسـت » يـد احـضار شـد     الا به دادگاهِ تفتيش عقا    و«ولي ترجمة صحيح آن     
كه   چنان ؛ است »مقابلِ / در برابر  /  حضور در«نيست بلكه به معناى     » قبل«اينجا به معناى    

او به يـك دادگـاه كليـسايى احـضار          «: استمعنا ترجمه شده    همين  به   6 س 159در ص 
 . He was tride before an ecclesiastical court ؛»شد

لت جوان مورد علاقه و شيفتگى سيسرو، افلاطون و         نظريات كا «: 13 س 162ص. 39
مراد از پلوتينوس همان فلوطين معروف است، ولى با خواندن اين           . »پلوتينوس واقع شد  

چنـين  كـه   اسـت   بـوده    اى  چـه اعجوبـه   » كالت جـوان  «پرسد كه اين       خواننده مى  ،جمله
ته و آنـان همگـى   زيس در قرن شانزدهم مى   كالت  اند؟ بگذريم كه      اش بوده   بزرگانى شيفته 

 : متن انگليسى چنين است! اند ها پيش از وى بوده قرن

The young Colt was fascinated by Cicero, Plato, Plotinus.  

 . دبو يعنى كالت جوان مسحور و مجذوب سيسرو، افلاطون و فلوطين 

 . درست است) Augustine( و آگوستين درست نيست» آكويناس«15س162صدر . 40

اثـر   لوياتـان  ترجمه نشده، در حالى كه اين كتـاب همـان            Leviathan 164صر  د. 41
: تهـران  حـسين بـشيريه،      ة ترجم ـ :مشهور هابز است كه به فارسى نيز ترجمه شده است         

 . 1381 ،نشر نى، چاپ دوم

  متعارف آن است كـه ،در اين موارد. نقل شده استاز اين كتاب   عباراتي   165در ص 

 هـا را از همـان ترجمـه اخـذ       قول اب منتشر شده باشد، اين نقل     از اصل كت   اى  اگر ترجمه 

  خـود را بهتـر و      ة آن ترجمه را قبول نداشـته باشـد و ترجم ـ           مگر اينكه مترجم   ،كنند  مى

هـا    مـتن  شده در اين صفحه با عين همان       هاي ارائه    ترجمه ةولى با مقايس  . تر بداند   مناسب
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. انـد  مرجـوح   و حتـي ها رجحانى ندارند شود كه اين ترجمه     معلوم مى لوياتان   ةدر ترجم 
در كتاب مقـدس   گفتن اينكه خداوند«:  استچنين آمده) 165ص(مثلاً در نقل قول اول  

واسطه پيـامبران يـا      با انسان سخن گفته است بدين معنا نيست كه خداوند مستقيماً اما به            
 : متن انگليسى چنين است. »با انسان سخن گفته است... رسولان يا كليسا

To say that God hath spoken to him in the Holy Scripture is not to say that God hath 

spoken to him immediatly but by mediation of the prophets or of the apostles or of the church.  

بـردن  ن متناقض است و معنا ندارد و اين ناشى از پـى          » واسطه پيامبران  مستقيماً اما به  «
 در اين جملـه اضـراب از حكـم منفـى            butحرف ربط   .  انگليسى است  به ساختار جملة  

به معناى سخن گفـتن  ... گفتن اينكه«: كند يعنى   پيشين است و حكم ديگرى را اثبات مى       
. »اسـت ...  پيـامبران  ةمستقيم خدا با انسان نيست، بلكه به معناى سخن گفتن او به واسط            

: ؛ قـس  330/ 32 فـصل  :1381،  هـابز (  درست ترجمه شده است    لوياتاناين جمله در ترجمه     
  .)93ـ92 :تا بي عزيز،

مـتن  . »دهد مرجعيت كتاب مقدس را فراتر از اين كاهش مى    ... او«: 7 س 165ص. 42
 : انگليسى چنين است

He further minimizes the authority of scripture.  

further      بـه  /وانگهـى /همچنين«، بلكه به معناى    نيست» فراتر از اين  « در اينجا به معناى
 . دهد همچنين مرجعيت كتاب مقدس را كاهش مىاو : است يعنى» علاوه

الاهيات نه ملزم بـه خـدمت بـه عقـل و نـه الاهيـات عقلانـى                  «: 14 س 168ص. 43
  : متن انگليسى چنين است. »است

Theology is not bound to serve reason, nor reason theology.  

قـسمت دوم ايـن     . نـشده اسـت   به درستي درك     انگليسى   ةنجا نيز ساختار جمل   در اي 
 ة مستقلى است كـه بـه عنـوان عِـدل و لنگ ـ    ةخود جمل nor reason theologyعبارت يعنى 

 نه الاهيـات ملـزم      :بنابراين ترجمة صحيح اين عبارت چنين است       ؛ اول آمده است   ةجمل
 قسمت داخل پرانتز بـه      .الاهيات) بهملزم به خدمت    (به خدمت به عقل است و نه عقل         

 اسپينوزا نيز   ة عربى همين فصل از رسال     ةترجم. شود   اول در تقدير گرفته مى     ة جمل ةقرين
الفصل الخامس عشر و فيه نبين انّ اللاهوت ليس خادما للعقل و انّ             «: مؤيد اين معناست  

  .)95ـ94 :تا بيعزيز،  :؛ قس365 :تا بياسپينوزا، ( »العقل ليس خادما للاهوت
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سپس ما تاريخ متعاقب كتاب وى را، و در نهايت نتيجـه آن در              «: 17 س 169ص. 44
  : متن انگليسى چنين است. »مجموعه قوانين مذهبى مورد قبول كليسا را بررسى كنيم

Then we examine the subsequent history of his book,and ultimately its inclusion in the canon.  

inclusion    در اينجـا بـا    است و ظاهراً»گنجاندن و واردكردن « به معناى conclusion  بـه 
 درسـت  ةترجم ـ. اى نادرست ارائه شده اسـت    اشتباه گرفته شده و ترجمه    » نتيجه«معناى  

 رسـمى كتـاب     ةسپس ما تاريخ بعدى كتاب او و نهايتاً گنجاندنش در نسخ          : چنين است 
 . كنيم مقدس را بررسى مى

و بايـد  هستند هر دو نادرست » اين مقدمات«و  » اين مطلب «: 22ـ21 س 169ص. 45
اسـت و  » روش اسپينوزا« سخن از ، زيرا در سطر قبل از آن ؛دنترجمه شو » اين روش «به  

 . گردد  بعد به آن بازمىة در دو جملitضمير 

 The facts might be). »حقايق بايد در تحليل خاستگاه منحل شوند«: 6 س174ص. 46

dissolved in source analysis) .شدن در تحليـل خاسـتگاه يعنـى چـه؟ آيـا خواننـدة       منحل 
 امـور   ،در تحليل منابع  :  درست چنين است   ةفهمد؟ ترجم   فارسى از اين جمله چيزى مى     

 ). پايه از آب درآيند و بى(مسلّم هم ممكن است باطل شوند 

 It stood for). »ردر كـلام ايـستادگى ك ـ  او بـراى ليبراليـسم د  «:  سطر آخر184ص. 47

liberalism in theology) . ضميرit  گردد و نبايد به  مذكور در دو سطر قبل برمى» جنبش«به
 ة بنـابراين ترجم ـ ؛ اسـت »دفاع كردن / حمايت« هم به معناى stand for. ترجمه شود» او«

 . مدافع آزادانديشى در الاهيات بود/اين جنبش حامى: درست چنين است

. آمده اسـت » آميز منتقدان مخاطره «venturesome critics ة در ترجم:16 س189ص. 48
 ؛رود نه در توصيف اشـخاص       صفتى است كه در توصيف كارها به كار مى        » آميز مخاطره«

 . ماجراجو / جو مخاطره/  باك بى /منتقدان خطرپذير: بنابراين بايد گفت

 much less an)»بلكـه ايـن امـر موفقيـت بـسيار كمتـرى اسـت       «: 16 س207ص. 49

achivement…) . 

 much less ؛اسـت » چه رسد بـه اينكـه  «نيست بلكه به معناى » بسيار كمتر« به معناى 
:  درست اين عبارت چنـين اسـت       ة ترجم ، بنابراين )965: 1385باطني،  ؛  1073 :فرهنگ هزاره (

 . دستاورد تلقى شود/ موفقيت يك چه رسد به اينكه 

ترجمه شده كـه  » جاشده جمود جابه« به misplaced concretion : سطر اول223ص. 50
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 .)1046 :فرهنگ هزاره( مورد بى / جا بى / جمود نابجا: معناست و بايد گفته شود بى

بـه معنـاى دربرگـرفتن و       ( envelop ةترجم ـ» گيرد  فرامى« فعل   14 س 251صدر  . 51
ختن و  بـه معنـاى آمـو     و   teachاز مـصدر    ( taught 1 س 169صدر  ؛  اسـت ) احاطه كردن 
فراگرفته شـده    «11 س 203صشده است؛ در    رجمه  ت» شود  فراگرفته مى «به  ) تعليم دادن 

به معنـاى يـادگرفتن و      ( learn در برابر » فراگيرى «9 و   5 و   1طرهاي   س 280و ص » است
بهتر است در ترجمه از معادلى استفاده شـود كـه مـشترك             . گذاشته شده است  ) آموختن

، بـراى   رود  بـه كـار مـى     » دربرگرفتن و شـامل شـدن     «ناى  به مع » فراگرفتن«نباشد و اگر    
 . استفاده شود» فراگرفتن«اى غير از  از واژه» يادگرفتنتعليم دادن و «رساندن معناى 

بـه نظـر    . اما اسكار ويلد با اين نظريه موافق نيست       «:  چنين است  17 س 252ص. 52
ليم شدن در برابـر آن  وى صحيح نيست كه گفته شود تنها راه براى مقابله با وسوسه، تس        

 : متن انگليسى چنين است. »است

But, pace Oscar Wilde, it is not true that the only way to resist temptation is to yield to it.  

pace    و بـه   )  است لذا به صورت ايتاليك نوشته شده     (اى لاتينى      در متن انگليسى واژه
:  ايـن جملـه چنـين اسـت     ة بنابراين ترجم ـ  ؛ستا» بر خلاف نظر، على رغم نظر     «معناى  

برخلاف نظر اسكار وايلد، درست نيست كه گفته شود تنها راه براى مقابلـه بـا وسوسـه               
پـذيرد،    يعنى اسكار وايلد تسليم در برابر وسوسـه را مـى          . شدن در برابر آن است     تسليم

. پـذيرد  را نمـى   اين كتاب با نظر او مخالف است و تسليم در برابر وسوسه              ولى نويسندة 
 .  برعكس شده استكاملاًمعناي جمله  ، كنونىةدر ترجم

 pace Oscar بيان نظر نويسنده است نه اسكار وايلـد، و  ...it is not true به عبارت ديگر

Wilde توان آن را در پرانتز قرار داد عبارت معترضه است و مى . 

 يك سـنت مـذهبى بـه        تر، كلام تفسيرى است از     به عبارت دقيق  «: 2 س 259ص. 53
 : ىمتن انگليس. »خاطر خودش

More exactly, theology is an interpretation of a religious tradition for the sake of the 

religious tradition itself. 

» كـلام » «خـودش « نيست و معلوم نيست كه مرجع       ي دقيق ةترجم» به خاطر خودش  «
 ـ  ؛»سنت مذهبى«يا  » تفسير«است يا    تـر    بيـانى دقيـق  ة در حالى كه مقـصود نويـسنده ارائ

)more exactly ( است و در خود متن)ده اسـت  كـر  نيز به مرجع ضمير تـصريح  )انگليسى
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)the religious tradition itself .(به بيان دقيق:  دقيق اين جمله چنين استةترجم  تر الاهيات
 . ينىتفسيرى است از سنتّى دينى به خاطر خود آن سنّت د

» "بـا رسـولان  " ةبـا جمل ـ « بـه  »"by the phrase "with the apostles«: 7 س265ص. 54
تـوان آن را       اسـت و در اينجـا نمـى        »تعبير / عبارت«به معناى    Phrase. استترجمه شده   

 همـين  18از طـرف ديگـر در سـطر       . جملـه نيـست   » با رسولان « زيرا   ؛معنا كرد » جمله«
 بـه معنـاى   statement. آمده است» عبارت كلامى «theological statement ةصفحه در ترجم

 . ترجمه شود» حكم الاهياتى / گزاره« است و بهتر است به »حكم / گزاره / جمله«

. »رسـولان » در«بلكـه   » بـا «معتقدند كه نـه     ... مسيحيان در اينجا  «: 24 س 267ص. 55
 : متن انگليسى چنين است

Here Christians believe,... , not with but in the apostles 

believe in در فارسـى بـا   » اعتقـاد داشـتن  «اسـت و فعـل   » اعتقاد داشتن به« به معناى
 درست ةترجم. »در«شود نه     معنا مى » به«در اينجا   » in«رود و     به كار مى  » به«حرف اضافه   

 .  رسولان معتقدندبه بلكه بانه ... مسيحيان در اينجا: چنين است

در . ذكر معايب نـشده باشـد   صرفاً  تا  بگوييم  هم از حسن اين ترجمه      يك نمونه   . 56
دستيابى بـه حقـايق عقلانـى از    «:  نقل قول دوم از توماس آكويناس چنين است  ،138ص

هاي ما از حـواس       طريق اشياى محسوس براى انسان امرى طبيعى است؛ زيرا تمام دانش          
 : متن انگليسى چنين است. »گيرند سرچشمه مى

It is natural to man to attain to intellectual truths through sensible objects, because all our 

knowledge originates through sense.  

  چنـين ترجمـه شـده      )، سـتون دوم   1/303( ها  فرهنگ تاريخ انديشه  اين جمله در كتاب     
 ذهنى پى ببرند، زيرا      واقعيات 1براى آدميان طبيعى است كه از طريق ملموسات و        «: است

 . »گيرد دانش ما از مفاهيم منشأ مى

 آن نيز در خود اين جمله ذكـر         ةظاهرى است و قرين   » حواس« در اينجا    senseمراد از   
                                                                         

 و بـه جـاى   objects ،thingsدر متن انگليسى اين كتاب بـه جـاى   . باشد» به«در اينجا نادرست است و بايد      » و«. 1
through،from  آمده است . 
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ترجمـه شـده   » ملموسـات «يـا  » اشياى محسوس«كه به  sensible objectsيعنى است شده 
ترجمـه  » مفاهيم«اگر آن را به     زيرا   ؛نادرست است » مفاهيم« آن به    ة بنابراين ترجم  ؛است

. نخواهد بود تعليل ذكر شده در ذيل جمله با حكم مذكور در صدر جمله متناسب              كنيم،  
 يعنى چـون  ؛اشاره دارد» تشبيه معقول به محسوس«اين جمله به همان اصطلاح معروف   

ها با محسوسات خو گرفته است، براى درك امور عقلى و غيرحسى بهتـر                ذهن ما انسان  
 .  كه آنها را به امور محسوس تشبيه كنيماست

 

 هاي صورى اشكال

ــاب ســطر ة شناســنامةدر صــفح. 57 آشــتيانى، : موضــوع«: نوشــته شــده اســت 18 كت
 . كه معلوم نيست چه ربطى به كتاب حاضر دارد» ها  ـ مصاحبه1384ـ1304الدين  جلال

ز سـمت   رسم است كه ا   .  مرسوم است  ةارجاعات به كتاب مقدس برخلاف شيو     . 58
 آيـه مـورد   ة باب و سپس شـمار ة ابتدا نام كتاب مورد نظر و سپس شمار،راست به چپ  

 يعنى سفر پيـدايش،   ،2: 1 ، مثلاً پيدايش  )49 :1382 سليمانى،   :كردر اين باره    ( ؛شود  نظر ذكر   
 حاضر جاى باب و آيه با هم عوض شده و از سـمت       ةولى در ترجم  .  دوم ةباب اول، آي  

، آيـه  11 بـاب  ، يعنى انجيل مرقس،11: 17 مثلاً مرقس ؛شده استچپ به راست نوشته   
 ولـى در    ؛ مگر اينكه مرجحى در كار باشد      ، متعارف رعايت شود   ةبهتر است كه شيو   . 17

ويژه در مـواردى      به ، متعارف است  ةترجيح در رعايت شيو   وجود ندارد و    اينجا مرجحى   
: 1مـرقس   : 11 س 26مـثلاً ص  (شد   مورد نظر به همراه آيات بعدى مورد استناد با         ةكه آي 

شود كه چشم خواننده       متعارف باعث مى   ةگونه موارد عدم رعايت شيو     در اين ).  به بعد  7
مربوط است به آيـه  » به بعد«زيرا باشد؛ ى  گزاگزيمجبور به حركت    عددها  براي خواندن   

  مـذكور در نخـستين ارجـاع بـه         ةبه علاوه شيو  ). 1در مثال مذكور مربوط است به آيه        (
در  « تذكر داده شده است كـه )1 ش24ص( در پاورقى . استكتاب مقدس رعايت نشده   

در . »تمام اين موارد عدد سمت چپ شماره باب و عدد سمت راست شماره آيـه اسـت               
 بـه   2: 10مـرقس «: اسـت به كتاب مقدس است، نوشته      نخستين ارجاع   كه   10 س 24ص
ل مرقس مراد باشـد، در حـالى كـه         انجي 2 از باب    10 ةكه طبق شيوه مذكور بايد آي     » بعد

 است كـه از حكـم       2ة  ، آي 10اين آيه ربطى به بحث ندارد و نشانى درست مرقس، باب            
 . كند طلاق بحث مى
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پيمانى كه پيـشگويى ارميـاى نبـى را محقـق           «:  چنين آمده است   1 س 29در ص . 59
 كـه در پـاورقى نيـز    چنـان ـ نشانى ذكـر شـده اشـتباه اسـت      ). 24: 24مرقس (» ساخت

چنـدان هـم دشـوار نبـوده        آدرس درسـت     ولـى يـافتن      ؛اشاره قرار گرفتـه اسـت      مورد
نـشانى درسـت   .  تبديل شده است24 به  14چينى   زيرا به احتمال زياد در حروف      ،است

و بديـشان گفـت ايـن اسـت خـون مـن از عهـد                «: اسـت ) 24: 14مـرقس   (اين مطلب   
 ايـن جملـه اشـاره اسـت بـه           در» عهد جديد  «؛»شود  كه در راه بسيارى ريخته مى      جديد

 . پيمان مذكور

نكـه   حـال آ   ؛»آدرس مزبور اشتباه اسـت    «كه  ادعا شده است     در پاورقى    150ص. 60
 . محل شاهد نقل قول است و اشتباه نيستآدرس مذكور 

)  فارسى ة ترجم 496ص (لوياتان 44 مربوط است به فصل    165نقل قول دوم ص   . 61
در سـطر بعـدى مـشخص       » فصل بعد «مراد از   لذا  مرجع نقل قول ذكر نشده است؛       ولى  
 . استلوياتان  كتاب 45مراد از آن فصلزيرا شود،  نمى

 189در صامـا   به فارسى ترجمـه نـشده   Vie de Jesus عنوان كتاب رنِان 177ص. 62
زنـدگانى  نـام ايـن كتـاب       اولاً  . ترجمه شده اسـت   » بافتن دربارة مسيح  «همين عنوان به    

:  است  نام خود رنِان نيز به دو صورت آمده         ثانياً )9/128 :1384 كاپلستون،: كر(  است عيسى
نيـز هـر دو صـورت       ) 358ص( پايـان كتـاب      ة در نماي  .شود رنن كه بايد يكسان   و  رنِان  

 . كه بايد اصلاح شوداست نمايه شده 

معادل انگليسى برخى از اعَلام در پاورقى آمده و در برخى موارد تكرار نيز شده               . 63
ذكـر  بـسيارى از اعَـلام      معـادل    ولى   1،) است  چهار بار تكرار شده    Renanام  مثلاً ن (است  

 . نشده است

به علاوه معمول آن است كه معادل انگليسى را در نخستين بارى كه نام خاص ذكـر                 
براي » گريگورى نازيانزى «مثلاً  ( در برخى موارد چنين نشده است        ؛ اما آورند  شود مى   مى

                                                                         
 1 ش 25؛ ص 1 ش 157 و ص  2 ش 18ص: انـد از    ؛ موارد ديگر تكرار عبارت    297،  295،  188،  177در صفحات   . 1

 و  1 ش 41؛ ص 3 ش 81 و ص  2 ش 27؛ ص 2ش 80 و ص  1 ش 76؛ ص 2 و1 ش 65 و ص  3 و2 ش 32؛ ص 3و  
؛ 2ش 133 و ص  1 ش 114؛ ص 2 ش 110 و ص  2 ش 107؛ ص 3 ش 110 و ص  1 ش 104؛ ص 2ش 85ص
 . 1 ش214 و ص3 ش162؛ ص4 ش162 و ص1 ش125؛ ص3ش 158 و ص3 ش114ص
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؛ ذكر شـده اسـت   3 ش112صاست اما معادل آن در آمده  7 س101صنخستين بار در  
 101ص) فرفوريـوس (» پروفيـرى «؛ 4ش 160صمعـادلش   ،17 س 18ص» جان كالـت  «

اى ديگـر      گاهى هم ابتدا اسم خاصـى آمـده و در صـفحه            .2ش 163 ص ، معادلش 22س
توضيحى براى آن آمده، در حالى كه بهتر است اين توضيح در همان جـايى كـه آن نـام                    

 ـ    و 1 ش79؛ ص)توضـيح دربـارة فيلـو    (2 ش50 و ص1 ش25د مثـل ص  ذكر شده بياي
توضـيح دربـارة     (4ش 110 و ص  4 ش 104؛ ص )توضيح دربارة ايرنائوس   (3ش 82ص

 و 1 ش125؛ ص)توضـــيح دربـــارة ادســـا (3ش 158 و ص3 ش114؛ ص)طرســـوس
 كـه توضـيحى دربـارة سـفر         2 و   1 ش 260صو   ،)توضيح دربارة امبروز   (4ش 162ص

نام اين دو پـيش از ايـن        ) 359ص( است در حالى كه بنا بر نمايه         پيدايش و سفر خروج   
 . به طور مكرر آمده است

؛ 2 ش 16مثـل ص  (رسـد     در برخى موارد توضيحات پاورقى زائـد بـه نظـر مـى            . 64
ــرار ش 3 ش220؛ ص2 ش190؛ ص5 و 1 ش146؛ ص2 ش96ص ــه تكـ  29 ص1 كـ

سـب باشـد    اگر ترجمه درست و منا    ).  است 265 ص 2 كه تكرار ش   1 ش 275است؛ ص 
هاي توضيحي مترجم     ، افزوده هاي توضيحى نياز است و اصولاً       كمتر به پاورقى يا كروشه    

البتـه در مـوارد زيـاد ديگـرى كـه           . هرچه كمتر باشد، نشانة موفقيت بيشتر ترجمه است       
رسـائل  «،  »ميـشه لانگلـو   «،  »بـالام «مثـل   (نيازمند توضيح بوده نيز توضيحى نيامده است        

  ....)و» ليبرالهنرهاى «، »كاتوليك

مطالـب   بـه    317 و   316،  315،  298،  297،  295،  294ارجاعاتى كه در صفحات     . 65
داده شـده، همگـى اشـتباه اسـت و بـا شـماره صـفحات چـاپ كنـونى آن                     خود كتاب   

 . ندارد مطابقت

در امـا  ها چه در متن و چه در پاورقى در برخى موارد ايتاليك شده           اسامى كتاب . 66
نيـز  شـده   نبايـد ايتاليـك مـى     در مقابل، گاه مواردي كـه        ؛ن نشده است   چني يموارد زياد 

 ). »اى بر اردينال مقدمه«: 153مثل ص(ايتاليك شده است 

مثل گرامرى، متد، سـميوتيك، مـدل،   (هاي غربى به كراّت به كار رفته است       واژه. 67
 ـ   يـن واژه  ا در حالى كـه معـادل        ؛...)مدرن، متدلوژيكال، متدلوژيسم،   ان فارسـى  هـا در زب

مثـل دسـتور زبـان،      (وجود دارد و در مواردى نيز در همين ترجمه به كـار رفتـه اسـت                 
 ...). شناختى و /شناسى روش، نشانه
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ويـژه در   هاي مبهم و نامفهوم در اين ترجمه كم نيـست و ايـن اشـكال بـه           جمله. 68
.  بيـشتر محـسوس اسـت     ـسنگين اسـت ش دشوار و كه مطالبـ ) 281ـ237(بخش دوم 

 302 مثـل ص   ند،خور   حتى در بخش سوم نيز كه تأليفى است به چشم مى           ن اشكالات اي
از ابـواب   ...  «: سـطر آخـر    304 ص يـا » تابـد  اين امر در اسلام مشكل را برنمـى        «:13س

 . »مختلف مورد تجديد نظر كنيم

كه نمايه هـم خـالى از اشـكال         است  اشكالات موجود در متن كتاب باعث شده        . 69
كتـاب  «كردن اعَلام پربـسامدى نظيـر        نمايه. كرارى در آن مشاهده شود    نباشد و موارد ت   

 . را داشته باشد رود اى كه از نمايه انتظار مى نيز معلوم نيست آن فايده» كليسا«و » مقدس

 14 س 27 مثـل ص   ؛كتاب از اغلاط تايپى هم خالى نيست كه بايد اصلاح شوند          . 70
، در حـالى    »فليـون  «361 و ص  17 س 50 ص ،»صى «1پاورقى  ، همان صفحه    »مسشتقل«

  . آمده كه همان فيلون است» فيلو«كه در موارد ديگر 
 

 فارسى كتـاب حاضـر و رجـوع بـه           ة ترجم ةآنچه ذكر شد اشكالاتى بود كه با مطالع       
متن انگليسى آن به نظر نگارنده آمد و البته خيلى از موارد اشكال را نيـز در ايـن نوشـته     

 ةنگارنـده درصـدد مقابل ـ  .  اين نوشتار خارج است ةاز حوصل  آنها   ة زيرا ذكر هم   ؛نياوردم
ام و حدسم آن است كه اگر اين مقابله صورت گيـرد،          ترجمه با متن اصلى آن نبوده      ةهم

. اى باقى بماند كه از عيب و ايراد عارى باشد           نمايد و كمتر صفحه     اشكالات بيشترى رخ    
گونه اشكال و ايراد نيست و بـه        گاه كامل محض و عارى از هر          هيچ يالبته كارهاى بشر  

 كمـالش در انجـام آن و تحققـش از           .بشر وجود نـدارد    كمال در كار  «قول حسن حنفى    
 عمل و از عالم امكان به عالم واقع و از عالم ذهن بـه عـالم عـين                   ة نيت به مرحل   ةمرحل
هـا   كار ةشتابزدگى در عرض  اي براي     بهانهولى اين موضوع را نبايد       1.)1/15: 2005( »است

هايى صـرف چـاپ و نـشر كتـاب       اگر توجه كنيم كه چه هزينه   و آثار گرفت، مخصوصاً   
كننـد و نيـز توجـه     چه مقدار هزينه و وقت صرف خواندن آن مـى خوانندگان شود و   مى

 مترجم يا مؤلف يك اشـتباه اسـت، ولـى وقتـى كـه چـاپ                 ةكنيم كه هر اشتباه در نسخ     
                                                                         

ق و من الامكان الى الواقع و من فالكمال لا وجود له فى العمل الانسانى كماله فى انجازه و تحوله من النية الى التحقّ              «. 1
 . »عالم الاذهان الى عالم الاعيان بتعبير القدماء
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. يابـد  داد تيراژ كتاب، اشتباه هم افـزايش مـى  شود و به تع   شود، ضرب در تيراژ آن مى       مى
ها پيش از آنكه به چـاپ سـپرده شـوند، از نظـر اهـل فـنّ        بنابراين بهتر است كه ترجمه    

رسـد بـرخلاف آنچـه در     به نظر مـى . گذرانده شوند و اشكالاتشان به كمترين حد برسد      
، »ال گرديـد  به شوراى آثار ارس ـ   ... پس از اصلاحات نهايى   « كتاب حاضر آمده كه      10ص

نگارنده اميـدوارم كـه در نكـات        .  زيادى دارد  ةهنوز تا اصلاحات نهايى فاصل    اين كتاب   
اى داشته باشد و خود در آنچـه بـه قلـم              ذكر شده هدايتى باشد و براى خوانندگان فايده       

 . ام چندان به بيراهه نرفته باشم آورده
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 نامه كتاب

  . نشر مركز:ويراست دوم، تهران، فرهنگ علوم انسانى ،)1384 (آشورى، داريوش

 مركز انتشارات مؤسسه امام :زاده و جواد باغبانى، قم  ترجمه عباس رسول ،)1383 (اپوكريفاى عهد عتيق  
  .خمينى

 . مكتبة النافذة : تهران، ترجمه حسن حنفى،رسالة فى اللاهوت و السياسة، )تا بي (اسپينوزا

 . مركز نشر دانشگاهى: تهران، م كتاب مقدسفرهنگ اعلا ،)1367 (الدين اعلم، امير جلال

  .نشر فرهنگ معاصر: تهران، فرهنگ معاصر پويا، )1385 ( محمدرضا و دستياران،باطنى

مركـز  : قـم ، ترجمـه عبـدالرحيم سـليمانى،        منـد   درآمدى به الاهيات نظام   ،  )1386 ( ولفهارت برگ، پانن
 . اديان و مذاهبو تحقيقات مطالعات 

نـشر  : تهـران ، فرهنـگ معاصـر هـزاره    حسين سامعى و نرگس انتخابى،  ،)1385 (دمحم  على ،شناس حق
 . فرهنگ معاصر

 .، دارالمدار الاسلامى محاولة لاعادة بناء علم اصول الفقهمن النص الى الواقع ،)2005 (حنفى، حسن

كـز  مر: قـم چـاپ اول،    ، ترجمه حـسين تـوفيقى،       عيسى اسطوره يا تاريخ    ،)1378 (رابرتسون، آرچيبالد 
 . اديان و مذاهبو تحقيقات مطالعات 

مركز مطالعات : قمچاپ اول، ، عدالت كيفرى در آيين يهود ،)1384 ()ترجمه و تأليف( سليمانى، حسين
  . و تحقيقات اديان و مذاهب

  . انجمن معارف اسلامى:، ايرانكتاب مقدس ،)1382 (سليمانى، عبدالرحيم

 .  دارالثقافة:ه، قاهر)تا بي (علم التفسير ،عزيز، فهيم

نـشر الكترونيكـى جهـان رايانـه، چـاپ          : تهران،  )1385 ()شش جلدى  ( پور فرهنگ جامع پيشرو آريان   
  .ششم

انتـشارات  : تهـران الـدين مجتبـوي،       ، ترجمه سيد جـلال    1ج،  تاريخ فلسفه  ،)1368 ( فردريك ،كاپلستون
 . علمى فرهنگى و سروش

مه عبدالحسين آذرنـگ و سـيد محمـود يوسـف ثـاني،             ، ترج 9ج،  تاريخ فلسفه  ،)1384 (ـــــــــــــ
 . انتشارات علمى فرهنگى و سروش: تهران

انتـشارات علمـى فرهنگـى و     : تهـران ، ترجمه ابراهيم دادجو،     2ج،  تاريخ فلسفه  ،)1387 (ـــــــــــــ
  . سروش

 . 2002، انتشارات ايلام، چاپ سوم،)عهد عتيق و عهد جديد، ترجمه قديم (كتاب مقدس

 . 1384 ،نشر نى: تهران، ترجمه پيروز سيار، هاي قانونى ثانى هايى از عهد عتيق، كتاب كتاب

  . انتشارات دستان: تهران، ترجمه محمدكاظم شاكر، كتاب مقدس چيست؟ ،)1385 (لوفمارك، كارل
 . نشر فرهنگ معاصر: تهران، هاي خاص فرهنگ تلفّظ نام ،)1381 (مجيدى، فريبرز
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  . 30ش، هفت آسمان، »آمرزيدگي از راه ايمان در مسيحيت«، )1385(مفتاح، احمدرضا 
، چـاپ بيـست و   7جمعـى از نويـسندگان، ج  با همكـاري  ،  تفسير نمونه ،  )1384(مكارم شيرازي، ناصر    

 . دارالكتب الاسلاميه: تهرانهشتم، 

مركـز   :قـم ، ترجمه بهـروز حـدادى،       اى بر تفكر نهضت اصلاح دينى       مقدمه ،)1382 (گراث، آليستر  مك
  .اديان و مذاهبو تحقيقات مطالعات 

مركـز مطالعـات و     : قـم ، ترجمه بهـروز حـدادى،       درسنامه الاهيات مسيحى   ،)1384 (گراث، آليستر  مك
 . تحقيقات اديان و مذاهب

  . نشر نى: تهران ،، ترجمه حسين بشيريه، چاپ دوملوياتان ،)1381 (هابز، توماس
، ترجمه عبدالرحيم سليمانى اردستانى و محمدحسن تجسد خدااسطوره  ،)1386 ()ويراسته(هيك، جان 

 . مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب: قممحمدى مظفّر، 

 انتـشارات   :، ترجمه گروه مترجمان، تهران    ها  فرهنگ تاريخ انديشه   ،)1385 ()ويراسته(. پى واينر، فيليپ 
 . سعاد

The Oxford Dictionary of the Christian Church (1997), Ed. by F. L. Cross, Third Ed. by E. A. 

Livingston.  
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